
   
  1389، 2 ةهم، شماريازد، سال 42؛ مطالعات ملي ةفصلنام

  
  هاي ملي پس از شاهنامه واره در حماسه  و خان1خان

  
E-mail: shesampor@yahoo.com               پور حسامد يسع *  

E-mail: azim_jabbareh@yahoo.com                ظيم جبارهع **  
  

  27/4/1389: پذيرشتاريخ            21/11/1388: تاريخ دريافت
  

  چكيده
هـاي بنيـادين در شـاهنامة فردوسـي و            مايـه   واره، يكـي از بـن       گذر از خان و خان    

هاي ملي پس از شـاهنامه نـشان    واكاوي حماسه. هاي ملي پس از آن است       حماسه
 يافتـه و تقريبـاً بـه يكـي از     ههـا را    دهد كه گذر از خان به بيـشتر ايـن منظومـه             مي
پژوهـشي  رو، ضروري اسـت       يل شده است؛ از همين    ا تبد آنههاي    مايه  ترين بن   مهم

هاي حـضورشان   ها و علت   ين موضوع، صورت گيرد تا چگونگي اين خان       ادربارة  
در پـژوهش حاضـر، شـكل و        . اي ملي پس از شاهنامه روشـن گـردد        ه در حماسه 
ــد شــاهنامة فردوســي، فرا  هــا را در حماســه خــانمحتــواي  زنامــه، مرهــايي مانن

كنـيم و پـس از        بررسـي مـي   ... نامـه و    نامه، كوش   امه، بهمن جهانگيرنامه، شهريارن 
هـاي اجتمـاعي      هاي اساطيري و زمينه     مايه  مقايسة آنها با يكديگر در حد امكان، بن       

هاي كيفي    در اين جستار، روش پژوهش از نوع پژوهش       . نماييم  آنها را واكاوي مي   
نامه، بـا   هاي مطرح شـده در آثـار حماسـي پـس از شـاه               باشد و محتواي خان     مي

هاي مقالـه، نـشان       يافته. استفاده از روش تحليل محتوا تجزيه و تحليل گشته است         
اند، در بـسياري از آنهـا         اي پيرو شاهنامه    ها به گونه    دهد كه هرچند بيشتر خان      مي

هايي وجود دارد و در بيـشترشان پهلـواني ايرانـي كـه اغلـب از خانـدان                    نوآوري
رو  وري همسايه و متحد با ايران با آن روبـه         براي حل مشكلي كه كش    رستم است،   

توان از    چنين مي   گردد؛ هم   رود و با موفقيت به وطن بازمي        شده، بدان سرزمين مي   
يان، باورها و وها و اوضاع اجتماعي و فرهنگي جامعة را ها ويژگي رهگذر اين خان

  .احساسات آنها دربارة مسائل گوناگون را دريافت
  

  .واره، خاندان رستم هاي ملي، خان، خان حماسهپهلوان،  :ها كليدواژه

                                                            
 .ا برگزيديمرنخست  شكل ،»خوان«و » خان«در اين پژوهش، بنا به دلايلي كه ذكر خواهيم نمود، از ميان دو صورت  -1

 عضو هيأت علمي دانشگاه شيراز *

  ت فارسيدانشجوي دكتري زبان و ادبيا **
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  مقدمه
  :آمده استبدين صورت خان در فرهنگ معين شرح هفت

 مجموعـه پيـشامدهايي كـه در        -2مرحلـه     منـزل، هفـت     خوان، هفت  هفت -1
 :1371 معـين، ( منزل براي پهلواناني مانند رستم و اسـفنديار رخ داده اسـت             هفت

  .)»خانهفت«
) خـوان هفـت (صـورت خـوان       را گـاهي بـه    ) خـان (اين كلمه    «:نويسد  محجوب مي 

  .)97: 1371محجوب، ( »خوان جز سفره هيچ معنايي ندارد. نويسند؛ اما درست نيست مي
  :نويسد دوستخواه در نقد گفتة محجوب مي

بـه  (خان    خان، نادرست و هفت   در درستي بخش نخست اين برداشت كه هفت       
 امـا در  ؛وگويي نيـست ست است، جاي گفت در) معني هفت پايگاه يا هفت مرحله     

توان با    چون و چرا بودن بخش دوم آن، يعني تنها معني سفره داشتن خوان، نمي               بي
خوان در زبان فارسي، جز معني سـفره، بـه مفهـوم طبـق              . نويسنده همداستان بود  

در زبان  (هم آمده است و گونة كوچكتري از آن را خوانچه           ) برهان(بزرگ چوبين   
  به معني طبق و سيني بـوده اسـت         xvānدر پهلوي نيز    . گويند  مي)  خونچه :گفتاري

  .)329: 1380دوستخواه، (
  :نويسد كزازي با نگرشي تاريخي بدين موضوع مي

تواند بود بر آنكه پيـشينيان واژه را خـوان            اي مي   گونه نشانه   كاربردهايي از اين  
توان دانـست    تر را خان مي     تر و بĤيين     هرچند كه ريخت سخته    ؛اند، نه خان    نوشته  مي

خواسـته شـده    ) اي  مرحلـه (اي    كه در معني خانه است و از آن، هر جايگاه و زينه           
  .)560: 1384كزازي، (گذرد  است كه پهلوان بزرگ آييني از آن مي

نظـران دربـارة شـيوة درسـت نگـارش واژة           رسد ديدگاه همة اين صاحب    به نظر مي  
تـر اسـت؛ از        و جايگاه، با مفهوم خـان متناسـب        ، يكسان باشد؛ چون معناي منزل     »خان«

  .بريم رو در اين مقاله همين شكل نوشتن را به كار مي همين
) هفت يا چند خوان(الگوي پشت سر گذاشتن موانع سخت يا انجام كارهايي بزرگ         

اش،  تـرين نمونـه  هاي فراواني دارد و برجسته    هاي پهلواني غيرايراني نيز نمونه      در روايت 
كـشتن  : ترين پهلوان يوناني انجام داد    ذيل است كه هركول، بزرگ    ) خان(كار دشوار   دوازده  

، زنده گرفتن   )هيولايي كه مار آبي با پيكر سگ بود        (2، از ميان بردن هودرة لرنا     1شير نمئا 
، تميـز   5، از ميان بردن پرندگان استومفالوس     4، گرفتن ماده گوزن كرونيا    3گراز ارومانتوس 

، به دست   8هاي ديومدس ، رام كردن اسب   7، گرفتن گاو كرِتِ   6ژياسهاي او كردن اسطبل 
                                                            
1- Nemean Lion    4- Cerynain hind    7- Certen bull 
2- Lernaean hydra    5- Stymphalian fowls   8- Thracian King Diomedes 
3- Boar of Erymanthus   6- Stables of Augeas 
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 و  3هـاي زريـن هـسپريدس     ، آوردن سـيب   2، آوردن گلة گروئون   1آوردن كمربند آمازون  
تـزه  . )26-1/19: 1383بـرن و ديگـران،      ( 4رفتن به جهان زيرين بـراي گـرفتن كربـروس         

 يخانيعني آتن، از هفت   ، پهلوان آتني هم در مسير عزيمت به زادگاه خويش           5)تسيوس(
 8، كـشتن اسـكايرون    7 راهزن، كشتن سينيس   6چيرگي بر پريفيتيس  : گذردزير مي به شرح   

 بـدنام،   11، كشتن پروكرستيس  10، كشتي گرفتن با كركوان    9راهزن، افكندن گراز كروموني   
هـاي ايرلنـدي،     در داسـتان  . )31-34: 1383بـرن و ديگـران،      (و چيرگي بـر گـاو مـاراتن         

منزل دشوار را پـشت  رود و پنج  به سفر مي   13، براي رسيدن به معشوقش امر     12كوچولين
گذر از راه دشت سراسر نحـس، گـذر از پـل دشـوار، پريـدن بـه بـالاي                    : گذاردسر مي 

  .)346 و 345: 1385كمپل،(، كشتن پيرزن 14آيف به نام هادرخت، نبرد با ملكة آمازون
: توان اين افراد را ذكـر نمـود      اند، مي   هخان تحقيق كرد  ازجمله كساني كه دربارة هفت    

بخت و  «اي با عنوان    ، در مقاله  »تن پهلوان و روان خردمند    «در كتاب   » شاهرخ مسكوب «
خان بررسي كرده اسـت     بخت و كار پهلوان را در هفت      » خانكار پهلوان در آزمون هفت    

 ـ» خـان پهلـوان   هفـت «در مقالة » آيدينلوسجاد  «؛ و   )30-63: 1374 مـسكوب، ( ه تحليـل  ب
هاي گوناگون پرداخته؛ آنهـا را بـا هـم مقايـسه            هاي مطرح شده در ميان ملت      خان هفت

بـه ايـن   ) خـوان /خـان (كرده و در پايان مقاله پس از بررسي دو شيوة نگارش واژة خان     
؛ امـا  )1-27: 1388آيـدينلو،  (تـر اسـت     تـر و سـنجيده    دقيق» خان«نتيجه رسيده كه شكل     
واره وجـود دارد،      ه دربارة همة آثاري كه در آنها خان يـا خـان           جانبتاكنون پژوهشي همه  
  .نمايد رو بررسي و واكاوي اين موضوع در آثار حماسي ضروري مي انجام نشده و از همين

  
  هاي تحقيق پرسش
  :هاي مطرح شده در اين پژوهش عبارت است از پرسش
شـاهنامه چـه    هاي ملـي پـس از       در حماسه مطرح شده   هاي    واره  ها و خان     خان )الف
  هايي با يكديگر و با شاهنامه دارند؟ ها و تفاوت شباهت
  ها در جامعة گذشتة ايراني چه بوده است؟ هاي پيدايش خانزمينه) ب

                                                            
1- Girdle of Hippolyte Queen of the Amazons 
2- Oxen of Geryon 
3- Golden apples from the Garden of the Hesperiodes 
4- Cerberus       8- Sciron      12- Cuchulainn 
5- Thesee       9- Ceremoni     13- Emer 
6- Perphetes      10- Cercyon     14- Aife 
7- Sinis        11- Procruste 
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  روش پژوهش
باشد و در آن بـا اسـتفاده از شـيوة تحليـل               هاي كيفي مي  پژوهش حاضر از نوع پژوهش    

. ايـم    تجزيـه و تحليـل نمـوده       در آثـار حماسـي را     شده  هاي مطرح   محتوا، محتواي خان  
هـاي  هـاي تحليـل، ماننـد روش      است كه تحليل محتـوا نـامي كلـي بـراي روش           گفتني  
هـا تفـسير يـا تأويـل        باشد كـه در آن كيفيـت محتـواي داده           اي مي   نگرانه يا دروني    ژرف
ها يا واحـدهاي    كشف محتواي پنهان داده   « در يك رويكرد كلي، تحليل محتوا     . گردد  مي

  .)75: 1373ساروخاني، ( »است... ها وها، تصويرها، سمبل از وراي گفتهمورد تحليل
هاي ملي پس از شاهنامه يعنـي         هاي موجود در حماسه     در اين پژوهش، نخست خان    

كنـيم،   نامـه را مـشخص مـي   نامـه و كـوش   فرامرزنامه، جهانگيرنامه، شـهريارنامه، بهمـن     
نماييم، اگر شباهت يا تفـاوتي      رسي مي هاي اجتماعي تحليل و بر    محتواي آنها را از جنبه    

هاي موجـود در شـاهنامة فردوسـي وجـود داشـته باشـد، بـدان                 ها با خان  ميان اين خان  
  .نماييم ها را واكاوي مي خاناي هفت هاي اسطوره مايه پردازيم و سرانجام درون مي
  

  هاوارهها و خان خانبررسي و تحليل هفت
  هاپيدايش خانهاي اساطيري و اجتماعي زمينه -1

تـوان از   هـاي ملـي را مـي      ها در حماسـه   وارهها و خان    خانهاي پيدايش و حضور       علت
هـاي اسـاطيري و فرهنگـي ـ     در اين مقاله به بررسي جنبـه . هاي گوناگون واكاويد جنبه

  :پردازيم اجتماعي آنها مي
   جنبة اساطيري-1-1

دهـد كـه در متـون پـيش از            اي ايران باسـتان نـشان مـي       ه نگاهي به اوستا و اسطوره    
گـذرد؛ مـثلاً در       هـاي فراوانـي مـي       خان وجود دارد و پهلوان از دشواري      شاهنامه، هفت 

 ،كنـدرب زريـن پاشـنه     ،  هايي چون كـشتن اژدهـاي شـاخدار         دشواري،  اوستا گرشاسب 
 ة اينهـا  گـذارد كـه هم ـ      را پشت سر مي   ...  و )238 و   237: 1377پورداوود،  (سناويذك ديو   
  .اند خانماية هفت اي بودن بن هنشانگر اسطور

خان را    جويد و هفت    خان را در آيين مهري و هفت مرحلة آن مي         كزازي ريشة هفت  
  .)441: 1384كزازي، (سنجد  گانة آيين مهري مي با هفت مرحلة عرفان و مراحل هفت

خان به منزلة يكـي از  دهد كه هفت هاي ملي پس از شاهنامه نشان مي    بررسي حماسه 
آنهـا  در  هاي حماسي و قهرماني،       ناپذير از منظومه    هاي اساطيري و بخشي جدايي      مايه  بن

نامه خان  نامه، برزونامه و گرشاسب ها بانوگشسب شود؛ البته از ميان اين حماسه تكرار مي
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هـاي موجـود در شـاهنامه و          خـان   هاي فراواني ميان هفت     گاه شباهت . واره ندارد   و خان 
  د كه،كرشود؛ اما بايد توجه  يهاي پس از آن ديده م حماسه

نامـه و برزونامـه و      هاي حماسي اصيل قرن پنجم نيز چون گرشاسب         در داستان 
نامه و داستان شبرنگ و فرامرزنامه و چندتايي ديگر، اگر وقـايع مـشابهي بـا        كوش

ها اين وقايع     شود، هرگز دليل آن نيست كه سرايندگان اين داستان          شاهنامه ديده مي  
اند؛ بلكه آنها نيز مانند فردوسـي از منـابع            قليد از وقايع شاهنامه ساخته    را خود به ت   

  .)21: 1372خالقي مطلق، (اند  اصيل كتبي يا شفاهي استفاده برده
هـاي   با درنگ در متون پارسي ميانه، اوستا و شاهنامه، و تحليل نوع زندگي و تعامـل    

هـاي  ت ايـران هميـشه بـا دشـواري    يابيم كه مل ايرانيان با ديگران براساس اين آثار درمي  
 ميان مرگ و زندگي، و رويارويي با        شان با پيكار پيوسته     اند، زندگي رو بوده فراواني روبه 

دشمنان و تجاوزگران همـراه بـوده، و موقعيـت جغرافيـايي و اقتـصادي ايـن سـرزمين                   
يـابي  انگيخته تا در پـي دسـت      همواره اقوام همسايه و كشورهاي قدرتمند ديگر را برمي        

گيرشـمن در   . هـاي گونـاگوني را بيازماينـد      بدان باشند و براي رسيدن به اين هدف، راه        
  :نويسدستايش و تحليل پايداري ايرانيان و شيوة رويارويي آنان با دشمنان مي

هاي عظيم دشـت پهنـاور دو شـط را بپـذيرد و از آن               ملتي كه توانست تمدن   
حت نفوذ نيروي غربي قرار گرفت و       خويش سازد، ملتي كه پس از فتح مقدوني، ت        

ملتـي كـه در     . هذا، ايراني باقي مانـد    ور شد و مع   تا حدي در تمدن خارجي غوطه     
برابر همة مهاجمان بعدي، حملات عرب، ترك و مغول، نه تنهـا توانـست نيـروي                

چنين توانست، اين عناصـر خـارجي را        زندگي خويش را حفظ كند، بلكه هم       ادامة
اي از  العـاده لت در طي تاريخ متمادي خـويش نيـروي خـارق          ايراني سازد، اين م   

  .)5: 1379گيرشمن، (خويش نشان داده است 
پايـان، بـه دلاوران و قهرمانـاني        روشن است كـه ايرانيـان در برابـر تهديـدهاي بـي            

 هـا اند و آثار حماسي به خوبي توانسته دلاوري       گذشته نياز بسيار داشته   خودساخته و از جان   
اي پـيش   هاي اين قهرمانان و پهلوانان را بازتاب دهد و آن را چونان آيينـه             فشانيو جان 

ها و گيوها را به ياد      روي مردم ايران قرار دهد تا با درنگ و انديشه در آن، پيوسته رستم             
  .ها شده استفشانيداشت اين سرزمين چه جان آورند و بدانند كه براي پاس

كه تنها بر سر راه پهلوانان بزرگ يـا ابرپهلوانـان            خان آزموني بوده     ،دانيمكه مي چنان
اند؛ به سـخن ديگـر، پهلـوان بـزرگ            مايه راهي بدان نداشته     گرفته و پهلوانان كم     قرار مي 

هـاي لازم بـراي       براي رسيدن بـه مقـام جهـان پهلـواني و بـه دسـت آوردن شايـستگي                 
ي كه گويي عبور از     هاي  نمايندگي مردم ايران و جلب اعتماد آنان بايست از سد دشواري          
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. ماننـد، تنهـا و در اوج باشـد        گذشت تا بتواند بـي      آنها براي ديگران غيرممكن است، مي     
  شايد هم بتوان گفت

هـايي اسـت كـه       هـا و دلواپـسي      زاد بـر تـرس      خان، شـورش گـستاخانة آدمـي      هفت
 دربارة. )994: 1368سرامي،  (ها در او پديد آورده است         هاي زندگي با گذشت قرن      آزمون

ها بايد به ياد داشته باشيم كه هرچند پهلـواني خـاص گـام در راه گـشايش                    ماية خان   بن
گذارد، درواقع او تنها نيست و روح جمعي و ملي يـك قـوم همـراهش اسـت؛              خان مي 

پيوندد و اگر بنا به دلايلي پشتيباني يك ملت  گاه با فرد به وقوع نمي بنابراين حماسه هيچ
  .هلوان كاري از پيش نخواهد برداز پهلوان گسسته گردد، پ

  هاي اجتماعي و فرهنگي زمينه-2-1
هـاي گونـاگون در     هاي كلـي اجتمـاعي و فرهنگـي وجـود خـان             براي بررسي علت  

هاي ملي پس از شاهنامه بايد به اوضاع اجتماعي و فرهنگي عـصر پديـد آمـدن                   حماسه
ي بر آن دوران حاكم     اد؛ چون فضاي فرهنگي ويژه    كرشاهنامه و دوران پس از آن توجه        

گيري آثار پديد آمده و محتواي آنها تـأثير  ترديد همين فضا در چگونگي شكلبوده و بي 
  .فراوان داشته است

هاي اموي و حتي بعدها فرمانروايان عباسي بـا ايرانيـان، روح              رفتار ناشايست خليفه  
دند و انتظار نداشـتند     آزرده؛ زيرا آنها با آغوش باز اسلام را پذيرفته بو           جمعي آنان را مي   

رو به سرعت در برابر    رو شوند؛ از همين   اميه روبه   عدالتي گستردة خلفاي بني   با ظلم و بي   
ها در قالب قيـام     برخي از اين واكنش   . رفتارهاي تحقيرآميز اين افراد واكنش نشان دادند      

هـايي    برضد خلفا شكل گرفت و برخي ديگر بيشتر جنبة فرهنگـي داشـت؛ مـثلاً گـروه                
عنصر بسيار مهم ديگر در ايـن حـوزه ،          . الصفا در همين راستا شكل گرفتند     چون اخوان 

  .زنده كردن دوبارة زبان و ادبيات فارسي بود كه فردوسي نقش انكارناپذيري در آن داشت
خواني و رايج شدن آن درميان ايرانيان سبب شد كه اهل ذوق بر آن      توجه به شاهنامه  

هاي ملـي را گـرد آورنـد و از ايـن راه بـه              از ديگر حماسه  هاي موجود   شوند كه روايت  
بازشناسي و شناخت بيشتر هويت ايراني كمك فراوان كنند؛ چون يكي از عناصر پوياي              

  هويت فرهنگي ايرانيان در طول تاريخ، زبان و ادبيات فارسي بوده است،
 شـمار   عنوان يك محصول اجتماعي، ابزار و وسيلة ارتباطات به          زبان نه تنها به   

عنوان بخشي از متن روابط اجتماعي كه در توليد و بازتوليـد              رود، بلكه خود به     مي
زبـان يـك    . شـود فرهنگ و هويت ويژة هر جامعه نقش مهمي دارد، محسوب مـي           

گيري و انتقـال    ملت، نظام معنايي يك ملت است و ابزاري مهم براي حفظ و شكل            
  .)206: 1379حاجياني، (آيدفرهنگ به شمار مي
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مطلـب شايـستة    . هاي ملـي دانـست    توان كاركرد كلي حماسه   كاركرد ياد شده را مي    
دربـارة كـاركرد   . باشـد  خان يا چند خـان مـي  ها وجود هفتدرنگ در بيشتر اين حماسه 

تواند به ايرانيان     ها مي هاي گوناگون در حماسه   توان گفت تكرار و يا ذكر خان      ها مي خان
 نخست اينكه نياكـان آنـان در گذشـته بـراي نگهـداري              :چند نكتة مهم را يادآوري كند     

شـمار برآينـد؛ از     هاي بي اند با اعتماد به توانايي خود از پس سختي        شان توانسته   سرزمين
ها نيز بايد در پاسداشت سرزمين خود بكوشند و از پـاي            رو مخاطبان آن روز خان      همين

 همسايه مانند هندوستان براي     ها برخي كشورهاي  ننشينند؛ دوم اينكه در تعدادي از خان      
گيرند و   ويژه خاندان رستم كمك مي      شان از پادشاهان و پهلوانان ايراني به        حل مشكلات 

اي   تواند به جامعة آن روز كـه دچـار گونـه          به توانايي آنان اعتماد دارند؛ اين موضوع مي       
  .زگرداندسردرگمي شده بود، كمك كند و اعتماد از دست رفتة ايرانيان را به آنان با

هـاي مـردم   هـا و نگرانـي  ها آشنايي با باورها، دغدغه    وارهها و خان  كاركرد سوم خان  
  :گذشته است

مانند اژدها، ديو،   (پردازان افزون بر استفاده از عناصر اصيل و اساطيري            داستان
روي   هـاي پـيش   براي ساختن خطرها و دشواري    ...) سيمرغ، سگساران، زن جادو و    

ــ از عجايـب      ـ و يا مطابق باورهاي آن روزگـاران        ي قوة خيال  دلاور، هم به يار   
عنوان موانـع     به...) انواع پتيارگان، موران پيل پيكر، نرّه غول و       (اي  مخلوقات افسانه 

هايي كـه در دورة     اند و هم از جانوران، بلايا و سختي       سهمناك و زيانكار ياد كرده    
 شنوندگان و خوانندگان آنهـا شـر و         ها براي راويان،  گونه داستان   ايجاد و رواج اين   

  .)8: 1388آيدينلو، (شده است زيان تلقي مي
 

  هاي مليهاي حماسهوارهها و خان بررسي محتواي خان-2
  خان در فرامرزنامه -1-2

 بيت سروده شـده و      9372هاي حماسي ملي است كه در         فرامرزنامه، يكي از منظومه   
گاه  گردد و آن    هاي بانوگشسب آغاز مي     ا پهلواني اين منظومه ب  . نامعلوم است آن  سرايندة  

با رفتن فرامرز به هند براي كمك به پادشاه اين سرزمين، نبرد با پهلوانـان و موجـودات                  
 بـه دسـت     فرامـرز يابد و سرانجام با كـشته شـدن           خان ادامه مي  عجيب، و گذر از هفت    

  .پذيرد بهمن پايان مي
اي در پي دارد، اين است كـه   واره خان و خان ها كه بيشتر      هاي حماسه   مايه  يكي از بن  

ـ با   ـ معمولاً هند   ها مانند فرامرزنامه، پادشاه يكي از كشورهاي اطراف         در برخي حماسه  
رو از پادشـاه ايـران        شود كه خود توان حل آن را نـدارد و از همـين              رو مي   مشكلي روبه 
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رو شـده،     شكل روبـه   موارد يـا خـود پادشـاهي كـه بـا م ـ             در بيشتر اين  . جويد  ياري مي 
خواند و يا چـون       صورت مستقيم يكي از افراد خاندان زال را براي حل مشكل فرا مي              به

بيند، پادشاه ايران نـاگزير يكـي از افـراد            كسي ديگر توان حل آن مشكل را در خود نمي         
اي براعـت اسـتهلال       اين درخواست، خود گونـه    . خواند  خاندان زال را بدين كار فرا مي      

  .هاست  ز خانبراي آغا
رسد و    گونه است پيكي از سوي پادشاه هند فرامي         در فرامرزنامه، شروع داستان بدين    

در اين نامه پادشاه هند مشكلات خود را بـا كـاووس    . دهد  كاووس مي   نامة شاه را به كي    
خواهد كسي از خاندان زال را براي رويارويي با مشكلاتش  گذارد و از او مي در ميان مي  
: از ندا  خواند كه به ترتيب عبارت      پادشاه هند، پهلوان را به پنج خان فرامي       .  كند روانة هند 

  .نبرد با كيدو ها،  گويا، كشتن مار جوشا، از ميان بردن كرگدن رويارويي با ديو، نبرد با گرگ
نخـست اينكـه پادشـاه هنـد بـا      : در نامة پادشاه هند دو نكتة درخور ذكر وجود دارد   

دانـد پهلوانـان      طلبد تا بتواند از عهدة كار برآيد؛ گويا مـي           ژاد سام مي  تأكيد فردي را از ن    
خـان اسـت؛ ديگـر      آيند و اين خود نويدگر آغـاز هفـت          ديگر از پس چنان كاري برنمي     

اي با تهديد و تحريك ايرانيان و شخص پادشـاه نوشـته شـده و شـاه                   اينكه نامه به گونه   
تهديـد  ندان سام ندارد؛ چون فرمانرواي هنـد        ويژه از خا    اي جز فرستادن پهلواني به      چاره
كند اگر ايرانيان نتوانند از پس اين كار برآيند، آنان در پي كسي ديگر خواهند رفت و               مي

  .)94: 1382فرامرزنامه، (دكر از ايرانيان پيروي نخواهند از آن پس
ند از  گيرد و در خان نخست، پادشاه ه        فرامرز داوطلبانه راه هندوستان را در پيش مي       

  .خواهد به نبرد كناس ديو برود و دخترانش را از دام او برهاند او مي
نخست فرامرز دو شـير  : در فرامرزنامه، خان اول خود شامل چهار زيرمجموعه است  

كــشد  ؛ ســپس دو مــار اژدهاســان را مــي)100: 1382فرامرزنامــه، (دارد  را از ميــان برمــي
كـشد  شـود و او را نيـز مـي          رو مـي    ي دوسر روبـه   گاه با ديو    ؛ آن )105: 1382فرامرزنامه،  (
رسـد و پـس از كـشتن او دختـران              و در پايان به كناس ديو مي       )105: 1382فرامرزنامه،  (

  .)105: 1382فرامرزنامه، (رهاند  نوشاد هندي را از بند مي
هاي عاميانة ايرانـي، چنـين اسـت كـه            يكي از ماجراهاي بسيار مكرر در قصه      

ختري را دارد و بدين منظور دختـر را ربـوده و اسـير خـود                ديوي تمناي وصال د   
رود، ديو را     جواني دلير از راه دور براي آزادي دختر به جايگاه ديو مي           . كرده است 

رو كـه گـاه ديـو و اژدهـا در اسـاطير و                از آن . كند  كشد و با دختر ازدواج مي       مي
هـا نيـز ديـو        نه قصه گو  رسد كه در اين     شوند، به نظر مي     ها جايگزين هم مي     داستان
  .)38: 1385افشاري، (گزين اژدها شده است جاي
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هـاي    ها بايد گفت، در اسـطوره       دربارة حضور ديوان و دزديده شدن دختران در خان        
بدي ياد شـده و ايـن موجـودات در          نمايندگان  ايراني همواره از ديوها به منزلة ياران و         

  :اند ي از اركان به شمار آمدهها همواره، يك ها و حماسه گيري اسطوره روند شكل
در هر جاي از اوستا كه كلمة ديوها آمده از آن، پروردگاران باطـل يـا گـروه                  

ها   غالباً ديوها با جادوان و پري     . شياطين يا مردمان مشرك و مفسد اراده شده است        
  .)13: 1377پورداوود، (كنندگانند  اند كه همه از گمراه جا ذكر شده يك

از شاهنامه نيز ديوان در سير داستان اثرگذارند و همواره يكي از            هاي پس     در حماسه 
: 1369 و سـتوده،     348-363: 1375كريميان،  . ك.ر(روند    هاي داستان به شمار مي      شخصيت

463-449(.  
هاي گونـاگون اسـت       سوي ديگر اين موضوع، ربودن دختران و نجات آنان به شيوه          

ماننـد  (دهد و در شاهنامه  ايراني را تشكيل ميهاي هند و   هاي اسطوره   مايه  كه يكي از بن   
به اسارت گرفته شدن دختران گشتاسب و اقدام اسفنديار براي رهايي آنهـا كـه يـادآور                 

دربـارة ايـن    . هايي دارد   هاي ديگر، نمونه    و برخي حماسه  ) خان اسفنديار نيز هست   هفت
اي زايش و باروري    توان گفت، گرفتار شدن زن، گاو و يا آب به منزلة نماده             موضوع مي 

اي است كه در      در چنگال اهريمن و نجات آنها به دست ايزد و يا پهلوان، بنياني اسطوره             
قرشي دربارة ارتباط اين موجودات با يكديگر       . شود  اساطير هند و ايراني فراوان ديده مي      

ـ ماه بـا گـاو، آب، زمـين، كـوه، انـسان و               هاي دور، رابطة آسمان     از گذشته « :نويسد  مي
  .)208: 1380قرشي، (»اي مسلم در اساطير هند و اروپايي بوده است ـ آسمان رابطه خورشيد

توان گفت نخستين آزمون مهـم و بنيـادين پـيش روي       با توجه به مطالب يادشده مي     
پهلوان، آزمودن توانايي او براي رهايي عوامل زايش و بـاروري از دسـت عنـصر بـدي                  

  . در دست شر، خوبي و خير از ميان خواهد رفتاست؛ چون در حقيقت با گرفتاري او
هـايي    هاي پـس از شـاهنامه همـواره از گـنج             است كه در حماسه     نكتة مهم ديگر آن   

انـد و     اي و حماسي پنهانشان كرده      هاي نامدار اسطوره    آيد كه شخصيت    سخن به ميان مي   
ه شخصي  نكتة درخور توجه آن است ك     . اي به شكل لوحي زرين همراه آنهاست        پندنامه

يابـد؛    كه گنج را پنهان كرده، پندنامه را خطاب به همان شخـصي نوشـته كـه آن را مـي                   
ديو ... زاد پسر جمشيد و ها ازجمله ضحاك، گرشاسب، نوش  كنندگان گنج   چنين پنهان   هم

اند؛ مثلاً ضحاك، كناس ديو را        و يا موجود پليد ديگري را براي نگهباني از گنج گماشته          
وده و نوش زاد پسر جمشيد نيز گرگ گويا را كـه ديـوي اسـت در                 مراقب گنج خود نم   

اي اين موجـود پليـد را از ميـان بـردارد تـا                پهلوان بايد در چالشي اسطوره    . قالب گرگ 
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اي نجـات عامـل زايـش از          مايـة اسـطوره     بتواند به گنج دست يابد؛ به ديگر سخن، بـن         
چه در ايـن مرحلـه بـسيار مهـم          گردد، آن   چنگال اهريمن بار ديگر در قالبي نو تكرار مي        

  .هاست كنندگان گنج  پندهاي پنهاناست،
رسد كه ضحاك، بـرايش       ديو به گنجي مي    در فرامرزنامه، فرامرز پس از كشتن كناس      

  : و كنار گنج قرارداده استهاي نيز خطاب به او نوشت نهان كرده و پندنامه
  ندوستــاننهادم مـن ايـن گنج ه        ز بهـر تـو اي ســرور سيستــان
  بـه دام آوريـديـم كنـاس ديــو        به مكر و به تدبير و از راي و ريو
  كه تا گـوش دارد به روز و شبـان        بديـن گنـج كــردم ورا پاسبـان

  همـان مرمر كوچـه پيچـان كنـي        جـان كنـي وزآن صفـة ديــو بي
  )108: 1382فرامرزنامه، (

  :خان دوم
  يكـي گـرگ پيـدا شـده پـرفسـون         ـرزغـــوندگــر آنكه در بيشـة مـ

  دل عـالمـي گشتـه زان گـرگ ريش         چو گوران دو شاخ و چو پيلان نيش
  )109: 1382فرامرزنامه، (

در اين مرحله، فرامرز و بيژن همراه سپاهيان راهي بيشة مرزغـون و نبـرد بـا گـرگ                   
 سوار آن بر  ورود نبرد با او ميبا پديدار شدن گرگ گويا نخست بيژن به    . شوند  گويا مي 

هاي بيژن و فرامـرز زخمـي شـده، راه بيابـان را در                گرگ گويا كه در اثر ضربه     . شود  مي
برد كه نوش زاد پسر جمشيد در آنجا گنجـي نهـان              گيرد و بيژن را به غاري مي        پيش مي 

  : در پندنامة اين گنج چنين نوشته شده.كرده است
  كه آيي تو از زابل و سيستـان        شنيـدم ز گفتـار هنـدوستـان
  رها كن مرو را تو بردار گنـج        نهاده زبهـر تو اين بـرده رنـج
  به ايران رو اين داستان را بگو        نهان كن سر دخمه اي نامجـو

  )117: 1382فرامرزنامه، (
ها يافت، پديدار شدن ديوهـا در قالـب    خانتوان در تمام هفت   عنصر مشتركي كه مي   

 براي آنكه بهتر بتوانند پهلوانان را شكـست دهنـد؛ البتـه عنـصر               ، ديگر است  موجوداتي
  .باشد هاي بدي و شيطان مي  فريب و دروغ، از ويژگي، يعنيبسيار مهم در اين كار

طوركلي كشتن مار و اژدها همـواره يكـي از            به. خان سوم، جوشاي اژدهاگون است    
  .هاي دشوار گذر از هفت خان است مرحله

ريدون و ضحاك، ايندرا و ورترا، هرقل و هيدرا، زيگفريد، و فـافنر و              داستان ف 
هـايي چنـد از روايـات مـشهور هنـد و اروپـايي ايـن                  بيوولف و گرنـدل نمونـه     
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به سخن ديگر، رويارويي پهلوان و اژدها يك زمينة اساطيري جهاني           ؛  ...اند  اسطوره
است ديـرين كـه در   اي  است، نوعي نمودگار و انموذج ذهني است، پندار ـ نگاره 

ميرد، تا دوباره زاده شود و چـون بـت            شود، مي   ژرفاي تاريك نفس آدمي زاده مي     
  .)237: 1385سركاراتي، ( عيار به شكل دگر درآيد

يـابيم كـه كـشتن مـار و اژدهـا امـري               هاي هند و اروپايي درمي      با نگاهي به اسطوره   
خان كشتن مار و    هاي هفت   لهنكوهيده و ناپسند است؛ با وجود اين همواره يكي از مرح          

باشد؛ گويي پهلوان براي رسيدن به كمال پهلواني بايد در مـسير تكامـل خـود                  اژدها مي 
 و اند اژدهايي را از ميان بردارد؛ البته كشندگان مار و اژدها همواره فرجامي ناخوشايند داشته         

  .اند  اين دستهاز... گرشاسب، اسفنديار، رستم، زيگفريد و. اند به مرگي طبيعي نمرده
شد؛ اما خان سوم      هاي پيشين، فرامرز تنها با تكيه بر زور و شمشير پيروز مي             در خان 

سفراو كاملاً مانند خان سوم اسفنديار است و چندان دور از ذهـن نيـست كـه تقليـدي                   
انديشد و خود و بيژن كه در ايـن خـان             محض از آن خان بوده باشد، فرامرز تدبيري مي        

  پوشند و مي... ه حرير، دو خفتان وهمراه اوست، د
  دو خفتان پنجه كه اين را بپوش        دو دينار ترياك دادش كه نوش
  بفرمـود كيـن بـردن مغـز گيـر       بسي مشك بـويـا و تـازه عبيـر

  )120: 1382فرامرزنامه، (
چـون مـار    . كنند  شوند كه هيونان آن را حمل مي        سپس هر دو در صندوقي پنهان مي      

م اژدهـا از صـندوق      ك آنهـا در ش ـ    ؛بلعـد   رسد، هيونان و صندوق را مي       آنها مي جوشا به   
  .)121: 1382فرامرزنامه (دهند  خود را نجات ميآيند و پس از دريدن شكم او  بيرون مي

جويد و تنهـا   كه در اين خان، فرامرز از سپاه خود ياري مي نكتة مهم ديگر اين است     
ايد، بيژن است؛ همچنين در اين خـان از تريـاك       شود به كمكش بي     پهلواني كه حاضر مي   

  .شود عنوان پادزهر استفاده مي به
هـا حفـر    هايي در مسير حركـت كرگـدن   در خان چهارم، فرامرز همراه سپاهش چاله     

  .)123-126: 1382فرامرزنامه، (كشد  كند و با ياري سپاه خود آنها را مي مي
رو بردارد و براي رسيدن بـه كيـد و            در خان پنجم، فرامرز بايد كيد هندي را از پيش         

گـردد    رويـاروي مـي   ... نبرد با او ناگزير با پهلوانـان ديگـري ماننـد گلنگـوي، طهـور و               
  .)138 و 137: 1382فرامرزنامه، (

 ،)1382(انـد    و شـش هـزار بيتـي    )1382( بيتـي    1600هاي موجود كـه       در فرامرزنامه 
شود، وجـود نـدارد و        ي ديگر ديده مي   ها  اي كه معمولاً در حماسه      راهي  دوراهي و يا سه   
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مايـة    گويا در اين منظومـه، بـن      . رو دارد   ها تنها يك راه پيش      پهلوان براي رسيدن به خان    
  .راهي فراموش شده است دوراهي و سه

   خان در شهريارنامه-2-2
  منظومة حماسي شهريارنامه در اواخر قرن پنجم هجري سروده شده

آن، اعمال پهلواني خاندان رستم تا پشت سوم        روي اهميت دارد كه در        و از آن  
شود و شهريار كه در اين منظومه ياد شـده، آخـرين فـرد                بعد از او نيز كشيده مي     

  .)311: 1369صفا، (مشهور از خاندان گرشاسب در حماسة ملي ايران است 
 بيـت از آن     5175و  باشـد     هاي شهريار در هندوسـتان مـي        اين منظومه شرح دلاوري   

  .ه استباقي ماند
شود كه خود و لـشكريانش        در اين حماسه، پادشاه خاورزمين در تنگنايي گرفتار مي        

رو پادشاه پيكي به دربـار لهراسـب شـاه روانـه              توان رويارويي با آن را ندارند؛ از همين       
به اميد آنكه لهراسب شاه يكي از افراد خاندان رستم را براي حل اين مشكل به                . كند  مي

  .خاور بفرستد
پذيرد كه بـه دربـار لهراسـب بـرود؛ امـا در خـواب كيخـسرو را                    م نخست نمي  رست

خواهد نزد لهراسب برود و از فرمانش پيروي كند و رستم نيز قبول               بيند، كه از او مي      مي
ها سكوت كرده و تنهـا        سرايندة شهريارنامه در ادامة ماجرا دربارة چگونگي خان       . كند  مي

با توجه بدانكـه ايـن حماسـه،        . ها خبر داده است     ناز راهي شدن رستم براي گذر از خا       
هايي اتفاق افتـاده كـه پيونـد          هاي گوناگون آن حذف     اي ناتمام است و در بخش       منظومه

خـاني كـه در     برد، چه بسا كه اين داستان و شايد هفت          ميان اجزاي داستان را از ميان مي      
هرچند اين خان احتمالي . هاي حذف شده باشد آن آمده بوده، از ميان رفته و جزء بخش

توان گفت كه     شود؛ بنابراين مي    هاي ديگري نيز در شهريارنامه ديده مي         خان ،حذف شده 
هـاي موجـود در       در اينجـا خـان    . هاي فراواني در اين منظومه وجود داشـته اسـت           خان

  :نماييم شهريارنامه را واكاوي مي
كه در هر كـدام،     خان نخست در شهريار نامه، عبارت از نه بيشة پرخطر است            

علت پيدايش اين خان، آن اسـت كـه         . شود  رو مي   رستم با موجودي ترسناك روبه    
ديوي به نام مضراب ديو شيفتة دلارام، دختر پادشاه مغرب شده است و همواره در               

دلارام با شـهريار ازدواج     . پي فرصتي است تا دلارام به خواب برود و او را بدزدد           
ماند؛ اما    ها بيدار مي    راب ديو نتواند او را بربايد، شب      كه مض   كرده است و براي اين    

ربايـد    سرانجام، يك شب مـضراب ديـو او را كـه بـه خـواب رفتـه اسـت، مـي                    
  .)96 و 95: 1377غزنوي،  مختاري(
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آيـد و از پـدرش        شهريار در صدد نجات دلارام يعني عامل زايش و بـاروري برمـي            
واهد كه در اين راه راهنمـاي او باشـد؛          خ  داند، مي   كه جاي مضراب ديو را مي     » جمهور«

كوشد شهريار را از ادامة مسير بازدارد؛  اما جمهور شاه همواره از آغاز تا پايان داستان مي
  :گويد كه در آغاز خان هشتم، خطاب به فرامرز مي چنان

  زنان را سر موي مـردي بهاست        پي دختري ره سپـردن خطاست
  روان چه گر پار يايست و روشن        كه گم باد نـام زن انـدر جهـان

  )136: 1377غزنوي،  مختاري(
نخست اينكه  : خان موجود در شهريارنامه، اين مطالب شايستة درنگ است          دربارة نُه   

جمهور شاه نقش راهنما را دارد و اگرچه پدر دلارام است و شهريار براي نجـات دختـر او                   
كند و همانند اولاد و  نهد، گويا كاركرد خود را حفظ مي      ر گام مي  در اين راه دشوار و پر خط      

 را از   كوشد شـهريار    هاي رستم و اسفنديار بارها در مسير نُه خان مي           خانگرگسار در هفت    
كنـد و از يـاد        اش عمل مي    ها بازدارد؛ گويي وي تنها به وظيفة راهنمايي         رفتن بدان بيشه  

  :خوانيم دختر خودش نيست؛ مثلاً در خان اول ميبرد كه دختر اسير شده، كسي جز  مي
  كزين بيشه كس راي رفتن نكرد       نيوش اي سرافـراز زين ره بگرد

  )116: 1377غزنوي،  مختاري(
رو  هـا اغلـب بـا دو راه روبـه     هـا در خـان    نكتة ديگر آن است كه در بيـشتر حماسـه         

ان هميـشه راه دوم را       پهلـو  .خطر  يكي كوتاه و پرخطر و ديگري طولاني و كم        : شويم  مي
گـردد كـه شـايد بتـوان گفـت از             اي پديدار مي    راهي  گزيند؛ اما در اين نُه خان، سه        برمي
  :خان اسفنديار در شاهنامه تأثير پذيرفته استهفت

  دو راهست ايدر به مغـرب ديار          بدو گفت جمهـور كاي نامـدار
  را بـوديكي ديگر از سوي صحـ          يكـي از ره ژرف دريــا بــود
  به شش ماه صحراي راهست راه          ز دريا تـوان بر بريـدن دو مـاه

  )97: 1377غزنوي،  مختاري(
تر به او     خواهد راهي كوتاه    داند و از شاه مي      ها را طولاني مي     راه  شهريار هر دوي اين     

  .دهد بنمايد و جمهور نيز راهي ديگر بدو نشان مي
گزينـد و سـفرش را        مـي حماسه راه سوم را بر    در نهايت شهريار برپاية روند معمول       

  .كند شروع مي
  شود و رو مي ها روبه با فيل:  اول)بيشة(خان در 

  دگـر پيلكـان جمله دادنـد پشت        ز پيلان دو صد فيل جنگي بكشت
  )117: 1377غزنوي،  مختاري(
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كننـد و     رود، سپاهيانش هم به او كمك مـي         ها مي    دوم به جنگ گرگ    )بيشة(در خان   
  .)120 و 119: 1377غزنوي،  مختاي(شوند  فراد پرشماري از آنان كشته ميا

  :شود كه رو مي سوم با اژدهايي روبه) بيشة(در خان 
  سيـه از دم او زميـن همچــو مشك          دمش كرده اين بيشه را جمله خشك
  به غـار انـدرون جـايگه سـاختــه         ز جنبيــدنـش بيشــه پــرداختــه

  )121: 1377زنوي، غ مختاري(
. كـشد   گريزد و شهريار به ضربة گرزش را مي         در اين هنگام جمهور شاه از ترس مي       

شـود و     هـوش مـي     در اين خان نيز همانند خان سوم اسفنديار، شهريار از بوي زهر بـي             
  .)121 و 120: 1377غزنوي،  مختاري(پندارند كه او مرده است  جمهور و اطرافيان مي

در آغاز اين خـان، شـهريار بـراي شـكار           .  جنگ با موران است     چهارم، )بيشة(خان  
. كشاند كه راهي به درون آن وجود ندارد         اي مي   رود و آهو او را به قلعه        درپي آهويي مي  

رود و در آنجـا   اي مـي   شود، به كنـار چـشمه       چون شهريار از راه يافتن به قلعه نوميد مي        
گويد كه اين قلعه، دخمة       يد، به او مي   آ  در اين هنگام گرشاسب به خوابش مي      . خوابد  مي

شود و    خواند؛ بدين ترتيب، شهريار وارد قلعه مي        اوست و شهريار را به درون دخمه مي       
در اينجا نكتة مهم ايـن اسـت        . سام، نريمان و گرشاسب   : بيند  در آنجا پيكر سه تن را مي      

 و آمـدن او را     كه روي هر يك از اين پيكرها لوحي زرين قرار گرفته كه ماجراي بهمـن                
  .دهند به شهريار خبر مي

  سراسر بدان لوح خواند و شنيد        دگـر آنچه از بهمن آيـد پديـد
  )125: 1377غزنوي،  مختاري(

  :خواند آيد و سروشي در گوش او مي پس از اين وقايع، شهريار از آنجا بيرون مي
  كه گشتي سرافراز سالار نو         كه شب از بيابـان مـوران بـرو  

  )126: 1377غزنوي،  مختاري(
هاي ديگر و يا حتـي سـاير          هاي حماسه   نمايد و با خان     اين خان چندان حماسي نمي    

  .اي ندارد هاي شهريارنامه نيز چندان هماهنگي خان
هاي پس از شاهنامه اين اسـت كـه همـواره،     خانموضوع درخور ذكر ديگر در هفت  

آيد، به ديگر سـخن، روان گرشاسـب،          ميارواح پهلوانان پيشين به ياري قهرمان داستان        
گـردد و بـه       هنگامي كه پهلوان، درمانده و ناتوان مـي       ... سام، نريمان، ضحاك، جمشيد و    
  .رسانند شوند و او را ياري مي آيد، پديدار مي تنهايي از پس حل مشكل برنمي

ه شود و جمهورشاه خطر اين بيش       رو مي   پنجم، شهريار با شيرها روبه    ) بيشة(در خان   
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  :كند گونه بيان مي را اين
  همـه همچـو پيـل دمنـده دليــر        يكي بيشه پيش آيـدت پر ز شيـر
  نيايـد در اين بيشه از بيـم مـرگ        از آن هـر يكي بر بزرگـي كـرگ
  زبان از دهانشان نگون همچو مار         دهانشـان پـر از خنجـر آبــدار

  )127: 1377غزنوي،  مختاري(
شـود و در آغـاز ايـن          رو مي    ششم، شهريار با گروهي از غولان روبه       )بيشة(در خان   

اي سبب سست شدن بافت حماسي اثـر          مرحله با استفاده از ترفندي كودكانه كه به گونه        
  .كند شده، شاه غولان را در دام خود اسير مي

  بـدان غــول گفـتـا بيـا و ستـان        جهانجوي برداشت از سفـره نـان
  گرفتش سر و دست آن جنگجوي        ن ستـانـد از اويبشد پيش تا نـا

  )129: 1377غزنوي،  مختاري(
كند و تنها با گفتن نام خداوند متعال، غولان           اي نمي   در اين خان نيز شهريار كار ويژه      

اي ديرينـه     ها سـابقه     بدي از خدا و نام او، در اسطوره        عنصرترس و گريز    . گريزاند  را مي 
  .دارد

ردن نامي مقدس و كاركرد آن بايد بگـوييم كـه قداسـت كـلام در                دربارة بر زبان آو   
در اساطير ايراني از همان آغاز آفرينش،       . شود  هاي هند و ايراني، فراوان ديده مي        اسطوره

در آغاز آفرينش و در نبرد ميـان اهـورامزدا و اهـريمن، اهـورا               . بينيم  قداست كلام را مي   
  .كند هوش مي سه هزار سال بيمزدا با خواندن دعاي اهونور، اهريمن را 

چون يثا اهووئيريو بيست و يك واژه را بخواند،         . پس هرمزد اهونور فراز سرود    
فرجام پيروزي خويش و از كارافتادگي خويش و نابودي ديوان و رستاخيز و تـن                

اهـريمن چـون از كـار       . پتيارگي جاودانة آفرينش را به اهريمن نشان داد         پسين بي 
) جهـان (حـس شـد و بـه          بودي همة ديوان را ديد، گيج و بي       افتادگي خويش و نا   

خوانده شد،  ) سرود(گونه در دين گويد كه چون يك سوم آن            آن. تاريكي باز افتاد  
بهرة آن خوانده شد، اهريمن بـه زانـو           اهريمن، از بيم تن دركشيد، هنگامي كه دو         

 بـه آفريـدگان     درافتاد؛ هنگامي كه به كمال خوانده شد، اهريمن از ناكاري كـردن           
  .)35: 1369دادگي، (هزار سال به گيجي فرو افتاد  هرمزد بازماند و سه
  .توان ديد هاي هندي نيز قداست كلام را مي در اسطوره

شـود، شـمار زيـادي از آنهـا را            رو مـي    هفتم، شهريار با زنگيان روبه    ) بيشة(در خان   
  .كند د ميكشد و سالار آنان يعني زنجان زنگي را اسير و سپس آزا مي

پـيش از آن، نخـست      . شـود   رو مـي    هشتم، شهريار با بوزينگان روبـه     ) بيشة(در خان   
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  :شود كه در اين خان سه چيز شگفت هست جمهور شاه يادآور مي
  بهــا دگـر سنگ يـاقـوت اي بـا        ربـا نخستيـن بــود كــان آهـن

  سو هزاردر اين بيشه باشد به هر          دگـر كـان پـازهـر اي نـامـدار
  در اين بيشه نايـد بـود گـر دليـر         كس از بيـم بوزينگـان اي دليـر

  )135: 1377غزنوي،  مختاري(
رو شـهريار بـدو       خواهد كه سلاح از خـود بـاز كنـد؛ از همـين              سپس از شهريار مي   

انديشد و  گيرد به بندش كشد؛ اما زنجان زنگي تدبيري مي   گردد و تصميم مي     بدگمان مي 
  .رهاند رشاه را از خطر ميجان جمهو

نهم كه شباهت فراواني به خان ششم رستم دارد، شهريار بـه جنـگ              ) بيشة(در خان   
 و از ايـن  پرسـد  كشد و جاي مضراب ديو را از او مـي     رود؛ او را به بند مي       مي» سگسار«

  .)146 و 145: 1377غزنوي،  مختاري( تواند اين خان را پشت سر گذاردطريق مي
توان گفت كه در اين اثر، نوآوري بيشتر از   ميهها در شهريارنام گي خاندربارة چگون

بـه نظـر    . گـوني بيـشتري دارنـد       ها گونه   شود و خان    هاي حماسي ديده مي     ديگر منظومه 
رسد راوي داستان براي جلب توجه بيشتر مخاطـب و ترغيـب او بـه شـنيدن ادامـة                     مي

  .ماجرا نمايدانگيزتر را وارد  كوشد كه عناصر شگفت ماجرا مي
  وارة دوم در شهريارنامه  خان-3-2

گـردد كـه بعـدها        هاي پس از شاهنامه، همواره گور يا آهويي نمايان مـي            در حماسه 
شود انسان بوده و براي فريب دادن افراد و كشاندن آنها به جاي دلخواه، بدين     روشن مي 

رسنگي همراه ارژنگ   در شهريارنامه، هنگامي كه شهريار براي رفع گ       . قالب درآمده است  
كوشد آن را شكار كنـد؛ ولـي          بيند و مي    رود، گوري پر نقش و نگار مي        شاه به شكار مي   

ورود بـدان عمـلاً بايـد    پـس از  رسـد كـه     اي مـي    شود، وي سرانجام به قلعـه       موفق نمي 
 در قلعـه، لـوحي زريـن        شـهريار . هايي را از سربگذراند تا بتواند از آن بيرون آيـد            خان
  : روي آن نوشته شدهيابد كه مي

  بماندي به بحـري كه سـاحلت نيست        فتـادي به دشتـي كـه منـزلت نيست
  كه اين جا طلسمست و گرداب خون        محالست از ايـن جـاي رفتـن بـرون
  سـر شـده بسي تـن در ايـن قلعه بي         مـر ايـن قلعه را نــام عنـبـر شـده

  )9: 1377غزنوي،  مختاري(
  شود رو مي ان نخست با سياهي زنگي روبهشهريار در خ

  )9: 1377غزنوي،  مختاري(كه تا ابر گفتي رسيده سرش 
وزد و سـه روز ادامـه         كشد؛ در خان دوم، باد زمهرير مي        و او را به ضربة شمشير مي      
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كه پيش از اين خود را در قالب گـوري بـه او نـشان داده                » مرجانه«دارد؛ در خان سوم،     
خواهد؛ ولي شهريار خواست او       شود و از او كام مي       پيري نمايان مي   صورت گنده   بود، به 
 بقية ماجرا از ميان رفتـه و        دازياينجا نقطة پايان داستان است و به احتمال         . پذيرد  را نمي 

نمايـد    ديگر خبري از چگونگي آزاد شدن شهريار و بيرون آمدنش نيست؛ اما چنين مـي              
هرچنـد  . هـاي بيـشتري گذشـته باشـد         واريهـا ادامـه داشـته و شـهريار از دش ـ            كه خان 

واره وجـود     مانـده نيـز دو خـان        اي كامل نيست، در همين مقدار باقي        شهريارنامه منظومه 
شـود كـه      گونه كه پيش از اين گفته شد، شواهدي در اين حماسه ديـده مـي                همان. دارد

 گـذر از    هاي بيشتري در اين منظومه بوده و پهلوانان پيوسته در حـال             دهد خان   نشان مي 
  .اند هاي زنجيروار بوده دشواري

   پنج خان جهانگيرنامه-4-2
ماجراي اين منظومه، با آشفتگي رستم پس از كشتن سهراب، رفتنش به مازنـدران و               

ايـن  . يابـد   گـردد و بـا زادن جهـانگير ادامـه مـي             ازدواج با دختر مسيحاي عابد آغاز مي      
ن و سپس پيوستن او به سپاه ايـران و          حماسه، شرح جنگ جهانگير، پسر رستم، با ايرانيا       

  .نام دارد» قاسم مادح«سرايندة اين داستان، . نبردش با رستم در مغرب است
كنـد و     رستم پس از پيروزي بر جمهورشاه، شهر او را ميان چهل يار خود بخش مي              

. پرسـد   گردد و از يارانش راه ديار مغرب زمـين را مـي             خودش رهسپار ديار آزادمهر مي    
يكـي راه   : تـوان رفـت     براي رسيدن به شهر مغـرب زمـين از دو راه مـي            : گويند  يآنان م 

. گزنـدتر اسـت     تر ولـي بـي      خشكي كه بسيار دشوار است و ديگري راه دريا كه طولاني          
گزينـد و ايـن گـزينش او آغـاز            رستم بر پاية سير طبيعي حماسه، راه نخـست را برمـي           

  .اي ديگر است واره خان
شود و باز هم بر پاية سير         راه آزادمهر وارد بيشة شيرها مي     در خان نخست، رستم هم    

براساس رونـدي از پـيش      . دارد  ها آزادمهر او را از ماندن در بيشه برحذر مي           طبيعي خان 
. رود  پذيرد و به پيشباز خان نخست يعني نبرد با شيران مي            معلوم، رستم سخن او را نمي     

  .گريزند كشد و بسياري نيز از مقابلش مي وي در اين خان، شمار زيادي از شيرها را مي
دارد و  يابد، دست به دعا برمي شود و راه را نمي در خان دوم، رستم در كوهي گم مي     

گونـه   آيـد و سـبب سرگـشتگي او در بيابـان را ايـن      شب هنگام پيرمردي به خوابش مي  
  :شمارد برمي

  ار خـويشبدان كيفـر كار و كـرد        تـو را ايـن بلاها كه آمد بـه پيش
  شدي سركش از حكم و راي قضا        كه با حكـم يـزدان نگشتي رضـا



  1389، 2سال يازدهم، شمارة 

  

  

144

  بـرون شـد ز راه قضـا پـاي تـو        ـره شـد راي تـويز مـرگ پسر ت
  )68: 1380مادح، (

شـود و     هوش مـي    گردد پس از كشتن آن، بي       در خان سوم، رستم با اژدها مواجه مي       
: 1380مـادح،   (افتـد      بالاي درخت به زير مـي      آزادمهر كه تنها تماشاگر اين ماجراست، از      

  .شود هوش و اسب آزاد مهر هلاك مي ؛ سپس رخش رستم بي)71
  :رسد كه مي» كشف رود«در خان چهارم، رستم به 

  كشف رود بد نـام آن رودبـار          شمار كشف اندر آن رود بد بي
  بخفتي در آن رودبار اي عجب          مر آن اژدها آمـدي روز و شب

  از آن آب گشتي جهاني خراب          بسته راه گـذرگـاه آبشـدي 
  )73: 1380مادح، (

   كوش نامه-5-2
هاي ملي پس از شاهنامة فردوسي و سرودة ايرانشاه           نامه، يكي ديگر از حماسه      كوش

داسـتان زنـدگي پرمـاجرا و پرفـراز و نـشيب كـوش               «اين منظومـه،  . الخير است   بن ابي 
هـزار و پانـصد سـال         حاك است كـه بـه روايتـي يـك         دندان، فرزند كوش، برادر ض      پيل

  .)54: 1377متيني، ( »زيست
در انديشة بازگشت به ايران     » آبتين«. شود  واره ديده مي   اي خان   نامه نيز گونه    در كوش 

تواند از آن بگذرد؛ چـون        يكي راه نزديك كه نمي    : روي او قرار دارد     است و دو راه پيش    
نجا مـستقر كـرده؛ و ديگـري راه دريـايي كـه بـسيار          كوش پيل دندان سپاهيانش را در آ      
  .دشوار و در عين حال طولاني است

  رسيدن به خشكي به يك سال و نيم        يكي هول راه است با تـرس و بيـم
  به يك سال و سه مـه براننـد از آب       چو كشتي شب و روز گيـرد شتـاب

  )359: 1377الخير،  ابن ابي(
گزينـد و پيـر ملاحـي راهنمـا و             انتخاب، راه دوم را برمي     آبتين به ناچار و نه از سر      

  .شود همراهش مي
  :خان نخست، گذشتن از درياست كه

  نه آسود و نه نيز برتافت راه         همي رانـد ملاح تا پنج مـاه
  )363: 1377الخير،  ابن ابي(

  رسند و در خان دوم به كوه قاف مي
  ده ماه شد روزگارچنين تا به          گذشتند ابر كوه ماهي چهـار

  )363: 1377الخير،  ابن بي(
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گـذرد و روانـة ايـران         سپس در خان سوم، در لباس بازرگانان از مـرز سـقلاب مـي             
  .)366: 1377الخير،  ابن ابي(رسد  شود و بدانجا مي مي

  نامه خان در بهمن هفت-6-2
 هجري اي است حماسي كه در اواخر قرن پنجم يا اوايل قرن ششم    نامه منظومه   بهمن

هـايش بـا      جـويي   سروده شده و موضوع آن، داستان زندگي بهمن پسر اسفنديار و ستيزه           
در اين حماسه    .الخير سروده است    اين اثر را نيز ايرانشاه بن ابي      . خاندان رستم زال است   

  :بهمن براي رسيدن به دخمة نياكان رستم، ناگزير است از هفت خان بگذرد
  : كهگذر از بياباني است: خان نخست

  كه آب و گياهت نيايـد به دست        بيابان و ريگست فرسنگ شصت
  كه خواند بلورش همي رهنمـون       كـران كُه ميـان انـدرون بسي بي

  هـا نيابد گـذر كس بـه فـرسنگ       هـا چو خورشيد تابد بر آن سنگ
  از آن تابش كـوه بريـان شــود       اگـر مـرغ بالاش پــران شــود

  )410: 1370خير،ال  ابي ابن(
برنـد    در اين مرحله زنبورها به سپاهيان بهمن حملـه مـي         .كوه زنبور است  : خان دوم 

  .)410: 1370الخير،  ابن ابي(
  .)410: 1370الخير،  ابن ابي(دريايي است پر از مار و ماهي و نهنگ جنگي : خان سوم

  :جنگ با سگسارها است كه: خان چهارم
  همي بادشـان در نيايـد بـه تك        به تن مردم و سر به كردار سگ

  )411: 1370الخير،  ابن ابي(
  .)411: 1370الخير،  ابن ابي(جنگ با جادوان در جزيره است : خان پنجم
  .)411: 1370الخير،  ابن ابي(جنگ با دوالپايان است : خان ششم

  :گوشان است نبرد با گليم: ان هفتمخ
  ل از هول ايشان دو نيمكه گردد د        دو گوش زن و مـرد همچون گليم
  همه تن به دو گـوش پيچنـد پيچ        جـز آن گـوش ديگر ندارند هيچ

  )412: 1370الخير،  ابن ابي(
گـذرد؛ در خـان دوم        گونه هنرنمايي از بيابـان مـي        در خان نخست، بهمن بدون هيچ     

 از آن،   دهد براي از ميان بردن زنبورها در آن كوه، آتش برافروزند و با استفاده               دستور مي 
گـذرد؛ در    هنرنمايي و مشكلي از دريا مـي   هيچ  كند؛ در خان سوم بي      زنبورها را نابود مي   

سـارها و جـادوان بـا آنهـا دوسـتي             هايي نزد سگ    خان چهارم و پنجم، با فرستادن هديه      
گـذرد؛ در خـان شـشم بـا      كند و بدين ترتيب، از اين دو خان بـه آسـاني مـي               برقرار مي 
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شـوند؛ بهمـن بـاز هـم          شود و شمار زيادي از سپاهيانش كشته مـي          ميرو    دوالپايان روبه 
فرسـتد و او را رام        اي انجام دهد، براي پادشاه دوالپايان باج مي       آنكه هيچ كار برجسته     بي
هاي  گردد و باز هم به شيوة خان گوشان مواجه مي كند؛ سرانجام در خان هفتم با گليم     مي

  .تد تا اجازة عبور بيابدفرس گذشته براي پادشاه آنها باج مي
دهـد كـه      هاي ديگر نشان مـي      خاننامه و سنجش آن با هفت       خان بهمن بررسي هفت 

خـان نيـست،    در هفت ... بهمن نه تنها در حد پهلواناني مانند رستم، اسفنديار، شهريار و          
بلكه حتي با همراهان اين پهلوانان نيز قابل مقايـسه نيـست؛ بـه ديگـر سـخن، در ايـن                     

 بهمن مانند فردي ترسـو و البتـه شـايد بتـوان گفـت دورنگـر بـا بـاج دادن                      خان،هفت
در ايـن جريـان هـيچ كـار         .  رويش بگـذرد    كوشد بدون جنگ از مراحل دشوار پيش        مي

هـاي   خـان گزار است تا پهلواني از گونـة هفـت        زند و او بيشتر باج      نماياني از او سر نمي    
  .ايم ها فهرست آنها را در جدولي آورده نخادر پايان مقاله براي سنجش بهتر هفت. ديگر

هـا    در اين حماسـه   : دهد كه   هاي ديگر نشان مي     واره در حماسه   نگاهي به خان و خان    
اند ازجمله نبرد با شير، زن جادو، اژدها و گـذر از    هها به تقليد از شاهنامه تكرار شد      خان

ينـد نـوآوري راوي   هـا برآ  بخش ديگري از ايـن خـان  . هاي گوناگون   راه دشوار به شكل   
داستان است كه در برخي موارد موفق بوده و در برخي ديگر نيـز از بعـد حماسـي اثـر                     

نبرد با فيل، كـرگ، مـور، زنگيـان و غـول در             . كاسته و داستان را به فرود كشانده است       
سرايندة شهريارنامه با وجود تكـرار بخـشي از         . هاست  شهريارنامه از اين دست نوآوري    

مه، خود نيز دست بـه نـوآوري زده و بـدين تريتـب، فـضاي داسـتان را                   هاي شاهنا   خان
شـود و     اي ديگر ديـده مـي       ها به گونه    نامه هم اين نوآوري     در بهمن . دگرگون كرده است  

كوشد بـر   انگيز و جادويي مي ها به سوي موجودات شگفت راوي داستان با كشاندن خان    
گونـه كـه در        دقيق و سـنجيده از آن      هيجان و اقناع مخاطب بيفزايد؛ هرچند به پرداختي       

شود، نرسيده و در ايجـاد چـالش و درگيـري ميـان قهرمـان داسـتان و        شاهنامه ديده مي 
انگيز، سطحي انديشيده و رفتار كرده است؛ به ديگر سخن، آغاز هفت  موجودات شگفت 

جـان  تواند نقطة اوج داستان باشد و خواننده را به اوج تعليـق و هي             خان و روند آنكه مي    
تواند از پيش بگويد قهرمان داستان باز هـم بـا             رود كه خواننده مي     بكشاند، به سويي مي   

ها چندان حماسي     نامه نيز خان    در كوش . دادن باج، خان بعدي را هم سپري خواهد كرد        
گونـه    اي از آن    گونه شجاعت و دلاوري     نمايد و قهرمان داستان در گذر از خان، هيچ          نمي

دهد و در بستري نه چندان دشوار از سه مرحله             از خود نشان نمي    كه درخور خان باشد   
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تر بوده و گويي راوي داسـتان بـا تقليـد از              در جهانگيرنامه اين پرداخت، قوي    . گذرد  مي
شاهنامه و آوردن چند خان آن، خيال خود را آسوده كرده و چندان به نوآوري و ايجـاد                  

  .استها نپرداخته  دگرگوني در فضاي داستان و خان
دهـد كـه تفـاوتي     هاي پس از آن نشان مي بررسي تطبيقي خان در شاهنامه و حماسه     

 دهـاي ديگـر وجـو       ها در شاهنامه و خان در حماسه        گيري خان   بنيادي ميان انگيزة شكل   
دارد؛ به ديگر سخن، در شاهنامه، رستم نه تنها براي نجات كاووس و همراهانش، بلكـه                

انـدك درنگـي در   . شـود  راهـي مازنـدران مـي   » فرة ايزدي«فراتر از آن براي بازگرداندن  
دهد كه هرگاه پادشاه و يا به عبـارت بهتـر فـرة ايـزدي از كـشور دور               شاهنامه نشان مي  

گردد و از آن سوي، افراسياب و سـپاه تـوران كـه               سالي مي   شود، كشور دچار خشك     مي
ن، بازگردانـدن فـرة ايـزدي      و به دنبـال آ    . شوند  اند، وارد ايران مي     نماد نيروهاي اهريمني  

گردد؛ مـثلاً     همراه با سرسبزي و خرمي كشور و بيرون راندن نيروهاي اهريمني واقع مي            
پادشاهي از ايران، ايـن سـرزمين هفـت سـال دچـار       در غياب كيخسرو يعني دوري فرة  

  اي كه گردد؛ به گونه سالي مي خشك
  رگشت حالدگرگونه شد بخت و ب          ز باران هوا خشك شـد هفت سال

  )396: 1382فردوسي، (
هنگامي . شود  سپس با آمدن او يعني برگشتن فرة پادشاهي، كشور سرسبز و خرم مي            

تازد و باز هم آشـوب        شود، افراسياب به ايران مي      كه كاووس در دام شاه يمن گرفتار مي       
يابنـد    انـد، در ايـران نمـود مـي          هـايي اهـريمن     سالي كه همگي نـشانه      و ناامني و خشك   

اسـفنديار نيـز بـراي نجـات خـواهرانش كـه در چنـگ               . )226-228/ 1: 1382ردوسي،  ف(
شـود و     انـد، راهـي رويـين دژ مـي          ارجاسب توراني به منزلة نماد اهريمن، گرفتار شـده        

ها هم پهلوان نه تنها براي نجـات دختـران            در اين خان  . گذارد  خان را پشت سر مي      هفت
فردوسـي،  (گـردد     ش و باروري راهي دژ مي     از چنگ ارجاسب، كه براي نجات عامل زاي       

1382 :978-1/946(.  
هاي پس از شاهنامه بيانگر آن است كه جز            در حماسه   در مقابل اينها، نگاهي به خان     

نامه كه در آن، بهمن براي رسيدن به دخمة نياكان فرامـرز يعنـي ايرانيـان، از خـان          بهمن
ها و اقتـدار ملـت ايـران و انديـشة             انها پهلوانان براي حفظ آرم      گذرد، در ديگر خان     مي

گردند و بـه منزلـة نمـاد اراده و قـدرت يـك ملـت، قـدم در           خان مي ايراني راهي هفت  
گذارند تا با پيروزي بر موجودات اهريمني، چيرگـي نيـروي بـازو و                سرزميني ديگر مي  

نامه نيـز   وارة دوم شـهريار     در خان . ها و باورها نشان دهند      انديشة ايراني را بر ديگر ملت     
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شود از چند     رود و ناچار مي     اگرچه به ظاهر پهلوان براي رفع گرسنگي به دنبال گور مي          
    .اش راهي هند شده است  در واقع او براي اثبات خود و توان و شايستگي،خان بگذرد

    هاي ملي پس از شاهنامهها در حماسهوارهها و خانخان: 1 ةجدول شمار
ها در خان

ها حماسه
  ها خان

هفت خان 
  رستم

هفت خان 
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  گيرينتيجه
خـان بـه منزلـة      يابيم كه گـذر از هفـت        هاي ملي پس از شاهنامه درمي       با بررسي حماسه  

بينيم كه بيـشتر      شود و با درنگي بيشتر مي       اي در همة اين آثار ديده مي        اي اسطوره   مايه  نب
از ديگر سو بررسي متون كهن . هاي فرهنگ كهن ايران دارد ها ريشه در اسطوره  اين خان 

شـود،    خـان بـرده نمـي     دهد كه هرچند در آنها نامي از هفـت          ايران مانند اوستا، نشان مي    
پهلوان اوستا همواره ناچار است از مراحلي دشـوار بگـذرد تـا               هانگرشاسب به منزلة ج   

خان، نخستين بـار در       هاي ملي، اصطلاح هفت     از ميان حماسه  . اش را تثبيت كند     پهلواني
هـاي پـس از شـاهنامه و ريزنگـري در             واكـاوي حماسـه   . شاهنامه به كـار رفتـه اسـت       

براي ايـن   . دهد   شاهنامه نشان مي   هاي فراواني را ميان آنها و       هاي آنها همساني    خان  هفت
نخست اينكه در متون حماسي پس      : توان در نظر گرفت     فرض را مي    ها دو پيش    همانندي

هاي شاهنامه نشده و اين همه شباهت اتفـاقي           خانگونه توجهي به هفت     از شاهنامه هيچ  
ــ   هاي منثور   فرض آن است كه حماسه    . نمايد  است؛ البته اين فرضيه چندان منطقي نمي      

هاي خود را با توجه  اند و خان ـ پس از شاهنامه از شاهكار فردوسي اثرپذيرفته نه منظوم
  .اند به شاهنامه شكل داده

هـاي    نخـست آنكـه بيـشتر خـان       : رسـد   تر به نظر مي     فرضية دوم به دو دليل، منطقي     
اي كـه گـاه برخـي از آنهـا حتـي در               شود؛ به گونـه     ها تكرار مي    شاهنامه در اين حماسه   

هاي پس از شاهنامه براي  اند؛ ديگر آنكه كوشش راويان حماسه     زئيات شبيه به شاهنامه   ج
ها بـيش و پـيش    هاي متفاوت با شاهنامه، چندان موفق نبوده و اين آفرينش   آفرينش خان 

دو خـان  . از آنكه سبب غناي اثر گردد، فرود يكبارة بافت حماسـي آنهـا را در پـي دارد           
  .اند نامه از اين دسته نامه و گذر از كوه زنبور در بهمننبرد با موران در شهريار
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